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چكيده
، از جغرافيايي متنوع و گونه گونسرزمين ايران به دليل برخورداري 

. ستهاي ناشناخته شده اهاي متنوع با خاستگاهدايش فرهنگپيموجب 
ي محل اصلي نشو و نماي ايلام كه خاستگاه و حتّهاي بزرگي همچون فرهنگ

.بهام فرو رفته استدر تاريكي و اها آن
             ز طريق  ن ا تا حدود صد سال پيش شناخت ما از ايلام محدود به نام آن تمد

 اين شناخت ،اري هاي شوش و ساير مناطق ايلامي با حفّ،چند كتيبه بود و سپس
 ) sumner , 1972(هاي سامنر كاوش1972اينكه در سالتا . و آشنايي بيشتر شد 

 ايـلام را    يههاي دانـشمندان دربـار     بيشتر دانسته  ،در تل مليان در بيضاي فارس     
 در سـي هـاي ايلامـي شنا  يي از پژوهشها بخش،دگرگون كرد و به زباني ديگر    

شـايد  .  دسـتاوردهاي او و همراهـانش كـم رنـگ  و ناكارآمـد گرديـد                يهساي
هـاي  ه انشان يا انـزان منـدرج در كتيبـه         هاي سامنر متوج  بيشترين سود حفاري  

17/10/84:تاريخ پذيرش نهايي مقاله12/4/84:تاريخ دريافت مقاله*
ـــــــــ: نشاني پست الكترونيك نويسنده
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 مكان آن بختياري    1972 سال سارگن و گودآ و سپس، كورش بزرگ شد كه تا         
 با كتيبه هاي يافته شـده توسـط سـامنر و        اين بار، ا   ام و خوزستان تصور مي شد،    

 روسـتاي مليـان در بيـضاي فـارس     ،)Reiner , 1973( قرائت آن توسط راينـر  
و به قلب انشان باستاني بيشترين نقش تاريخي را در تاريخ ايلام ايفا خواهد كرد 

. بدل خواهد شد 
ه قطعي كردن اين     با مراجعه به منابع و مراجع جديد ب        كوشد،اين جستار مي  

. پژوهشگران بپردازد له برايأمس

واژگان كليدي
.انزان، فارس، بيضا، مليان/ ايران، ايلام، انشان 

1-1(ن ايلامتمد(

م بـه فـلات     .م و بار دوم حدود هـزار ق       .ايرانيان طي دو دوره مهاجرت، نخست در دوهزار ق        
 ـ مـراه نبـوده،   مهاجرت نخست چندان با توفيـق ه      . اندايران وارد شده   ا مهـاجرت دوم منجـر بـه      ام

پـيش از ورود ايرانيـان بـه فـلات     . استقرار ايشان در نقاط مختلفي از فلات فعلي ايران شده است      
ن هـا، تمـد   نيكـي از ايـن تمـد      . در فلات ايران وجود داشـته اسـت       هاي ديگري نيز  ن تمد ايران،

را زيـر سـلطه داشـته        جنـوب غربـي ايـران        يه تمام نيم ـ  اًت سه هزاره تقريب   كه به مد  ايلامي است 
: اندها را از نژادي مستقل دانستهص نيست و آنمنشأ قوم ايلام دقيقاً مشخّ. است
هر چه منابع موجود را بيشتر      . شودهر تلاشي براي رديابي نژاد عيلامي با دشواري مواجه مي         "

اند، نژادي بـا اسـتقلال      عيلامي بوده ها،  كنيد كه عيلامي  بررسي كنيد، بيشتر اين تصور را پيدا مي       
رسـد كـه    ا محتمل بـه نظـر مـي       ام. اي با ديگر ملل هنوز پيدا نشده است       هيچ رابطه . خدشه ناپذير 

» سـو « و ديگر مردمي كـه مـردم         ، يك نژاد كوه نشين همسايه در شمال،       )2(هالولوبيها با عيلامي
.)1376،26هينتس،( وجه اشتراك فراواني دارندشوند،ناميده مي

ناميـده          ) س يـا سـرزمين خـدايان   سـرزمين مقـد   () 3(سرزمين ايلام به روايت خودشان، هلتمتـي      
 ايـلام   يهواژ. س يا خـدايان بـود     ب از هل به معني سرزمين و تمتي به معني مقد           كه مركّ  شد،مي
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حريريـان،  (ناميدنـد   مـي ) سـرزمين مرتفـع   (ها ايـلام را نـيم       سومري. صورت اكدي هلتمتي است   
.)23-24، 1376هينتس،(و ) 127، ص1377، محمود و ديگران

ي آشوري م كه به وسيله   . ق 646م تا   . ق 8000ن ايلام از    تمد         ني ها كم رنـگ شـد، آثـار تمـد
. )4(ي جنوب غربي ايران به جا گذاشته استبسياري  در نيمه

م بـراي  . ق2570 سـال    شـود و در حـدود     ي تاريخي مـي   م ايلام وارد دوره   . ق 2750از حدود   
).131-1377،132حريريان،(اي در ايلام تشكيل شد نخستين بار سلسله

:از اين تاريخ سلسله هاي زير بر ايلام حكومت كرده اند
كه در اين           ) م  . ق 2183–2470(  دوم اون    يهسلسل) م  . ق 2470–2570( ل اون    او يهسلسل

كـه در ايـن   ) م . ق2070–2183( تـرت  فل   او يهدور. ه است   دوره سارگن به انشان حمله كرد     
 يافتـه شـده   )5(هايي از گودآ  كتيبه،ط شدند و در همين زمان     ها بر سرزمين ايلام مسلّ    يتدوره گو 

–2070( ل سيمـشكي   اويهسلـسل .  را فتح كرده است»شهر انشان در عيلام  «: گويدميكه  است  
 اور يه تحت سـلط )6( شوشونيهدهد در همان زمان كه ناحي ن مي انش تأسيس اين سلسله     ،)م. ق 2040

نيمه ) هايي از شمال شرق خوزستان    در فارس و بخش   )8(تل مليان  ()7( انشان يهقرار داشت و ناحي   
 دوم يه سلـسل ،)م.  ق2010–2064( اور در ايـلام    يه حاكمان دست نـشاند    يهدور. مستقل بود 
 دوم ي دوره،)م.  ق 1500–1850()10( اپرتـــييه سلـــسل،)م.  ق 1850–2040 ()9(سيمـــشكي

حكومـت  . فات دولـت كاسـي بابـل گرديـد    ي از متـصرّ ي ـجز ايـلام  ،)م. ق 1350–1500(فترت  
يهسلــسل) م. ق1210–1350()12( هلكــي– ايــگ يه سلــسل،)م. ق1330–1350()11(هورپتيــل

 در اين دوره سرزمين     ،)م. ق 760–1105( سوم فترت    يه دور ،)م. ق 1105–1205(شوتروكي  
 احتمالا در اين تاريخ شاه بابل بر ايلام نيـز  . اي تاريك شدت سه قرن و نيم وارد دورهايلام به مد
 ايلام نو به دست يه سلسل،ورهكه در پايان اين د) م. ق 644–760( ايلام نو    يهسلسل. حاكم بود 

.ل ايلام براي هميشه خاتمه يافتق منقرض شد و حيات سياسي مست- باني پال–رآشو
هينـتس  . ر محققين ايلامـي شـناس متفـاوت اسـت     با نظريات ديگ   "براي هميشه "البته اين قيد    

و . )188، 1376هينـتس، ( م ادامـه مـي دهـد        . ق 529هاي ايلامي ها براي بقا را تـا         آخرين تلاش 
:حليل مي كندگونه تمهمترين شكست ايلام را اينتاريخ  يعني ،م. ق646ميروشيجي 
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م در واكنش نسبت به لشكركـشي آشـور بـر ضـد ايـلام بـه در هـم فـروريختن و                       . ق 646در  
نابودي تركيب سازمان سياسي و اقتصادي ايلام كهن منجر شد و همزمان به بازسـازي و تجديـد      

     د يـك دولـت ايلامـي در شوشـان و     قلمرو بابل، تشكيل حكومت ماد، تأسيس و برقـراري مجـد
و همـو در  ) 205، 1376ميروشـيجي، . ( ص شـده اسـت   نروايي پارسي انَـشان مـشخّ   پيدايش فرما 

.)203–206،همان. (كند تاريخگذاري مي520 پايان حكومت ايلامي را ، بحثيادامه
 ـ، تاريخ ايلام فراز و فرودهاي بسياري داشته اسـت         ،همچنانكه ملاحظه شد   عـصر طلايـي   «ا  ام

م بـوده   . ق 1100–1300هـاي   انـشان و شـوش در حـدود سـال          شاهان   يهدر دور » ن ايلامي تمد
م آنچنان حكومـت . دوم قيهل هزار اويه  از شاهان معروف ايلام در نيم )13(اونتاش گال . است

او در شهر دور .  به قرن اونتاش گال معروف شده است،ايلامي را به عظمت رسانيد كه اين دوره     
 معروف است، معبدي ساخت كه تا امروز شـهرت خـود را       )15(كه امروزه به چغازنبيل   )14(اونتاش

را در بالاترين و مهمتـرين قـسمت   )16(بزرگترين خداي ايلام، به نام اين شوشيناكحفظ كرده و 
شـد و   كشور ايلام داراي قانون اساسي بـود كـه اجـرا مـي    .)18، 1381بياني،(اين معبد جاي داد  

:  آن بدين قرار استيخلاصه
پـس از او نايـب         . شـاه در رأس حكومـت قـرار داشـت    . شد سه نفره اداره مي   كشور به شكل  «

، شوش كه مي بايـست پـسر شـاه باشـد    يهمقام دوم و شاهزاد) برادر جوانتر شاه ( ايلام   يالسلطنه
 شاه يهشاه جديد پس از جلوس بايد با بيو.  ايلام وليعهد بود  يهنايب السلطن . مقام سوم را داشت   

.»)143، 1377، حريريان. (كردواج ميي ازدمتوفّ

جغرافياي تاريخي ايلام-2
از سـرزمين  : شـده اسـت  والتر هينتس معتقد است كه سرزمين ايلام از دو قسمت تـشكيل مـي    

هرين كه پايتخـت قابـل احتـرام آن       در غرب، در سرحد بين النّ      ]سوزيانا[مسطح و بارور سوسيانا     
هاي بختياري تـا    ن در شرق كه از كوه     نزهاي ا اني و دشت  شد و سرزمين كوهست   شوش ناميده مي  

و بـاز   ) 61، 1380هينـتس، . ( كوير نمك لوت، يعني تا كرمان و شرق آن گسترده بـود  يهحاشي
: آنيهدر تأييد همين نظريه يا شايد در ادام
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بـود كـه صـورت      ) خوزسـتان كنـوني   (قسمت اصلي سرزمين ايلام، دشت شوش يا شوشون         «
تر از اين دشـت بـود، در ادوار اوج تـاريخ            ا حدود ايلام بسيار گسترده    سوزياناست، ام يوناني آن   

 در جنوب تا خليج ،م آباد كنوني اصفهان و خرّايلام، حدود آن در شمال تا كوير مركزي ايران،  
رسـيده  هـرين مـي   النّ و در مغرب تا دشت بين      ،فارس، در شرق تا شهر سوخته در نزديكي زابل كنوني         

.)21–1376،26، هينتس (:تر همين نظريهوگسترده) 127، 1377حريريان، (.است
جغرافياي تاريخي يهتري دربارهاي تازها تحقيقات جديدتر پس از كارهاي هينتس حرفام 

ت شوشان داردايلام و مقدار اهمي :
 ايـن   ، وسـيع  بـه مفهـومي   . گيـرد ت جغرافيايي جداگانه را در بر مـي        ايلام نيز دو واقعي    يهكلم
 مغـرب و  -هرين و در شرق به يـك محـور شـمال   فلات ايران است كه در غرب به بين النّ  تمامي
. سترسي به خليج فارس محدود است     مشرق با عبور از دشت كوير و دشت لوت براي د           -جنوب

،به مفهومي محدود. توانيم آن را به طور مشروط امپراتوري ايلام بناميماين همان است كه ما مي  
گيرد و انَشان عنـوان پايتخـت آن را       ايلام سرزميني است كه تقريبا استان فعلي فارس را در برمي          

 فلات يا بخشي از ايـن مجموعـه را كـه شوشـان در     يه قلمرو ايلام مجموع   ،از ديد سياسي  . دارد
 ايلامـي جديـد     يهفقـط در دور   . دهـد  تشكيل مي  ، آن باشد  يهتوانست ضميم برخي از ادوار مي   

برنـد،  ها در فلات هنگامي كه اهالي ايلامي تبار به شوشـان پنـاه مـي           كه با استقرار مادها و پارس      است
.)1376،190والا، . (گيرنداين ايالات نام ايلام به خود مي

 اصـل  ،ي اسـت سبا اين نظر فرانسوا والا كه مبتني و متكـي بـر دسـتاوردهاي جديـد باستانـشنا      
هاي باستان  براساس حفريات باستان شناسان و انبوه داده      . گيردله مورد سوال قرار مي    أصورت مس 

،  امپراتوري ايلام است   يه تاكنون گمان بر اين بود كه شوش قلب هميشه تپند          ،شناسي در شوش  
، آنجـا كـه جـورج كـامرون     ت شوش آغاز شده بـود  اهمييه ترديدهايي دربار  ،البته پيش از اين   

: گويدمي
»به ،خيز واقع شده است تأكيد ورزيم كه شوش كه در دشتي حاصلا بايد بر اين حقيقتام

زيرا عيلاميان                   . مهر تاريخ عيلام برگيرده تواند پرده از رازهاي سر بهرگز نميتنهايي 
نشين بودند و در طي چندين دوره از تاريخ شوش تنها نقش كوچكي ايفا نخست مردمي كوه
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درستي روشن نشده استه  انشان بود كه هنوز جاي آن ب، نمايشا بازيگر اصليكردند، ام. «
:كند ترديد اصلي را ايجاد ميو بهتر از جورج كامرون والتر هينتس) 9، 1365كامرون،(

»هاي شمال، شرق، و جنوب شرقي آن،اش، اگر كوهستانا سوزيان با وجود ثروت زراعيام
 خود را باز يليهت اوهرگز اهمي،م نبودندي از عيلاي جز-هاي لرستان و بختياري فعلييعني كوه

ويژه قسمت ه ، ب)17(ناميدندمي» انشان«يا » انزان«ها را عيلاميان قديم اين كوهستان. يافتنمي
ها، سومري. را بر خود داشتند» شوشون« هم شهر شوش و هم دشت سوزيان، نام .شرقي را

بردند و اين كلمه در زبان سومري به ه كار ميبراي عيلام برا )NIM(حروف اختصاري نيم
 عيلام واقعي در هرين،النّتوان نتيجه گرفت كه براي ساكنان بينمياز اين جا. معناي بالا است

.)25، 1376هينتس، (هاي پشت آنقرار داشت نه در سوزيان، بلكه در كوه» بالا«
انشان، اوان وسيماش در : هايت شوش يا انشان، ايلام شامل بخشسواي نزاع برسر اهمي

 اين ي شهر عمده،شوش نزديك شوشتر كنوني و،ل كه حاكم نشين اوان محلي بود اويدرجه
،بدين سان. نشيني در درياي فارس وسواحل آن به نام ليانالسلطنهنايبحاكم نشين بوده است و

كوير اصفهان وا فارس وهاي پهناوري از ايران كنوني، از خوزستان ولرستان تايلام سرزمين
.گرفته استشهر سوخته را در برمركزي تا زابل و

 اَنشان، شوش ايلام،يهدو شهر عمد-3
م فقط از شوش به عنوان مهمترين شهر آشور آگاهي داريـم و از              . ق 2122هاي  تا حدود سال  

2122-2141(آ  هـايي از گـودِ    كتيبـه « از همـين زمـان      . خبريمانشان  شهر بزرگ ديگر ايلام بي      
هـايش نوشـته   مه كه روي يكي از مجس     ]به دست آمده است   [ دوم لگش    يهحكمران سلسل ) م.ق

و ايـن تـاريخ    ) 135، 1377،حريريان(تسخير كرده است » شهر انشان را در ايلام با اسلحه «: است
.ورود انشان به منابع تاريخي ايلام است

از انشان  براي نخستين بـار در يكـي از      «:تر مي برند  البته منابع اكدي اين تاريخ را كمي عقب       
كـامرون،  ) (30، 1356ارفعـي، (» ياد شده اسـت  ) م. پ 2279 تا   2334(هاي سارگن اكدي    لوحه
1365 ،26(.
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قــان نــام انــشان و شــوش را همچــون دو شــهر اصــلي يــا دو ايالــت                     و البتــه تقريبــا تمــام محقّ
 ـپنداشـتند، هاي مديد شوش را مركز عـيلام مـي  تمد«. كنند مي اصلي همراه هم ذكر    ا اكنـون   ام

شان از جملـه ديگـر مراكـز آن اسـت           ان ـمراكز مهـم آن بـوده،     ازمعلوم شده است كه تنها يكي     
.)9، 1378كرتيس، (

رسد انشان بستگي بيشتري بـه سـرزمين ايـلام دارد   تـا      مطرح شد، به نظر مي    پيشتر  همچنانكه  
 در حالي كـه انـشان نـه         ،هايي متفاوت وابسته به ايلام نيست     ين معنا كه شوش در دوره     بد. شوش

گاهي دو اسم بـراي ناميـدن يـك نقطـه اسـت و بـه                بلكه  ،گرددتنها هميشه همراه ايلام ذكر مي     
ت بيشتري در تاريخ ايلام داردخودي خود اهمي.

يـا  ، گـودآ  كـد، اهاي  رهدو(هرين  خواه زماني كه تحت انقياد مستقيم بين النّ       ) شوش(شوشان  «
ها يـا    اِپارتي يسلسله(ط ساكنان فلات    بوده، خواه زماني كه تابع و تحت تسلّ       )  سوم اور  يهسلسل

 حـال از ايـلام متمـايز شـده اسـت،     در هر دو  ها،هت در متون و خط نبش     ،بود)  ميانه -دوران ايلامي 
آمـده  ي به شمار مـي  ايلاميه كمال از مجموع بخشي تمام و دوم،يهحتي اگر از نظر سياسي در هزار   

.)1376،189،والا(» است
 از يك سو شـوش      ها عملاً در تمام متون سلطنتي خود،       شوتروكي ها، ايگي هلكي  ها،كيديني

را در برابـر  ) دو سـرزمين (و ايـلام  ) شوش( شوشان ،و از سوي ديگر) دو شهر (و انشان   ) شوشن(
هاي نسخه. شود ايلامي جديد ديده مي    يه مزبور پيوسته در خلال دور     يهقاعد. دهندهم قرار مي  

هاي قديم يك بار ديگر اين امر را به طور ضمني تأكيد و به طور روشن و آشكار  جديد از نبشته  
).189، 1376والا،(تأييد كرده كه سرزمين انشان همانا سرزمين ايلام است 

 بخـش جنـوب   -انشان و شوش تا قلمرو پارسي انشان   از قلمرو ايلامي     «يميروشيجي در مقاله  
همچنانكـه پـس    » هاي جديد هاي هشتم و هفتم قبل از ميلاد در پرتو پژوهش         غربي ايران در قرن   

 ولي  ،كشد انشان فارس مي   ،او خواهد آمد، حدفاصلي ميان انشان ايلامي و سپس        از اين نظريات  
:در آغاز بحث معتقد است كه

هـاي هخامنـشي، نخـست سـرزميني      پـارس يهمركزي امپراتوري آيند يههست) فارس(پارس  
يهيعني يكي از دو اجزاي تشكيل دهنـد . »كشور انشان و شوش«آمده به نام ايلامي به  شمار مي 
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        ـ       قلمرو انشان و  شوش كه در خلال مد  ت تي نزديك به دو هزاره بر جنـوب غـرب ايـران حاكمي
.)203، 1376ميروشيجي،(داشته است 

- انـشان و ايـلام  - ايـلام يههاي تاريخي دربـار مه در برطرف ساختن بعضي تداخل    ا اين مقد  ب
 جغرافيايي است؟يهآيد كه جايگاه تاريخي انشان كدام محدود حال اين سؤال پيش مي،شوش

يهن تاريخي درباريقان با حدس و گمان و با استفاده از قراتمامي محقّ.  م1967تا حدود سال
:اعلام   كرد. م1936ان بزرگ در جورج كامرون از ايلامي شناس. كردندحبت ميانشان ص

جز شوش هنوز جاي ديگري كه          «: و گفت» درستي روشن نشده استه هنوز جاي انشان ب«
.)10، 1365كامرون،(» . خاكبرداري نشده است،به  تاريخ عيلام مربوط باشد

» ميراث باستاني ايران«در ،نبوده استهاي جديد مطلع اريو ريچارد فراي كه هنوز از نتايج حفّ
،هاي شرقي آن سرزمين بودانزان شايد بخشي از عيلام در كوه«: ترديدهاي جورج كامرون را دارد

).115، 1368فراي،(» .ولي تعيين مرزهاي درست آنجا ناممكن است
در خوزستان و بختياري  انشان را، بدون آنكه ترديد كند،ن ويل دورانتيا تاريخ تمد 

:كندجستجو مي
.)407، 1 ج دورانت،(» .كه در فرمان ماديان بود) شامل خوزستان و بختياري(ولايت انشان «

:  همين نظر را دارد،اري مشغول بوددر ايران به حفّ) 1960 (60يهو گيرشمن كه تا اوايل ده
» انشان«خود عنوان پادشاه شهر به ) م.  ق 675–640(پسر  و جانشين هخامنش، چيش پيش «

گيرشمن،(» .كنوني است» مسجد سليمان«كنيم كه اين شهر همان داده بود و ما تصور مي
1346 ،129(.

 ميلادي جـزء صاحب نظران تاريخ و باستانشناسي 60يهي كه گيرشمن لااقل تا دهياز آنجا
و «: گرددهاي بعدي به او برمي چنانكه اكثر نقل قول. قولش پذيرفته استايران باستان است،

كند، اين قبيله در كوهستان بختياري در چهل كيلومتري شوشتر آنطور كه گيرشمن تصور مي
.)1، 1366،داندامايف(»سكونت داشته است

خوزستان و         ( نويسندگان بومي اين مناطق،هاي گيرشمنها و نيافتهو باز تحت تأثير يافته
:را دارندهمين نظر ) بختياري
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60نمايد كه اقامتگاه اين كورش، مسجد سليمان بوده باشد كه تا شوشتر بيش از بعيد نمي«
 معروف كورش بزرگ كه خود را پادشاه آنجا يهانشان مذكور در كتيب. كيلومتر فاصله ندارد

.)22-1374،23عباس شهني،(» . بايد در همين حدود باشدنامد،مي
يه انشان يا انزان مسكن حالي]قبل از هجرت[هـ . ق1220در «: يمخوانو در جاي ديگر مي

پسر هخامنش فتح شد و بعد از او كورش فرمانرواي اين منطقه » پاسيس«ها به دست بختياري
.)1-2،  استان چهارمحال بختيارييسازمان برنامه و بودجه(» .شودمي

:بينيمبع همين نظر را ميتدر اعلام فرهنگ معين نيز بال
…دهخدا و و پيرنيا و ) 5ج . 1371معين،(» )عيلام(نام قديم خوزستان . انزان، انشان«

. نستداهاي بختياري را ايلام ميو پيشتر نظريات والتر هينتس را هم ديديم كه با شك و ترديد كوه
هاي جديدي ها و مسير ايشان بحث مهاجرت پارسياين در حالي است كه اكنون درباره

:ظريات گذشته كنار گذاشته شده است و تقريباً بيشتر ندرگرفته
680( سلطنت آسارهادون يهي تا پايان دورسي و زبان شناسهاي باستان شناظاهراً تمامي داده

 كرمانشاه يپارسوماش در زاگرس مركزي در منطقه/حكايت از آن دارد كه پارسوا) 669تا 
ها به استان فارس و انشان  مهاجرت پارسيهدربار،ق فرانسوي محقّ،ميروشيجي. واقع بوده است

او . كنده ميي نظر متفاوتي ارا،خصوص در تل مليان قرار دارده كه به نظر او در استان  فارس و ب
:نويسدمي

»اكثريدوم كوچ نشين يه دوم هزاريه از نيم،ت بومي و محلي، يعني ايلامي فارست جمعي 
ها نيز كوچ نشين ، كه آناقوام ايراني)  ]م.ق[18)؟(1000(بوده و پس از مهاجرت در حدود 

 در قرن ششم يك جنبش قوي براي اسكان و ، به همين حال باقي مانده تا اينكه سرانجاماند،بوده
:گويدو باز همو در ادامه مي» استقرار گسترش يافته

ها از زاگرس  پارس قديمي مبني بر كوچيهتوان نظريآشكار است كه از اين پس ديگر نمي«
».مورد دفاع قرار داد] م.ق[700را در تاريخ ) پارسه/ انشان(تا فارس ) پارسوا(مركزي

:كندگيري از بحث آغاز شده اعلام ميدر نتيجه
م، فارس تحت استيلاي كم و بيش مستقيم پادشاهان انشان و شوش . ق646تا سال -1

 از  در بخشي كوچ نشين بودند، كه به طور تمام و كمال و ياساكنين آن.بود
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هايي كه به تدريج و در خلال ها و ايراني يعني ايلامي، بومييهمردماني با ريش
.شد تشكيل مي،هاي طولاني بدين سرزمين مهاجرت كرده بودندقرن

 فارس به ،به جا شدن امپراتوري انشان و شوش با جا،646سال بعد از حدود چند-2
اي از پادشاهان پارسي ط و اختيار سلسلهحت تسلّصورت قلمرويي مستقل ت

ها و ها و نه ايلاميتوان از پارسيتنها از اين دوره به بعد است كه مي. سربرافراشت
.ص كردن ساكنين منطقه سخن به ميان آوردها براي مشخّايراني

3-از اين پس تحت نفوذ مادهاها، كهن ايلامي از آن پس ديگر تنها مرجع پارسيتمد  ،
.رودها و  غيره بودند، به شمار نميبابلي

: به تخت نشستن داريوش نشانگر يك انفصال و از هم گسيختگي بزرگ مهم است-4
ن ايلامي ديگر اي كه وي به آن تجديد سازمان داده، تمدامپراتوري گستردهدر

بايست روي  مي،در مجموع. شد اصلي محسوب نمييهيك عامل تشكيل دهند
شدن قطعي مپراتوري پارسي هخامنشي را به معناي واقعي كلمه و ناپديدكار آمدن ا

، 1376ميروشيجي، (». تاريخگذاري كرد520ي روزگار در سالايلام را از صحنه
206–203(.
هاي وي مرجع مهمي  يافته، ميروشيجي كه اكنون در مقالات و كتب جديد،بدين ترتيب

:استله را حل كرده أچند مس،دشوتلقي مي
.انشان/ ها در پارس مكان و اسكان پارسيلهأ زمان مهاجرت و ديگري مسيلهأيكي مس

دكتر صادق ملك شهميرزادي در نقدي بركتاب تاريخ وتمدن ايلام تاليف دكتر مجيد زاده 
:شودبار ديگر اشتباهات باستان شناسان ومورخان پيشين را يادآور مي

، در )khukhnur( بختياري وحاكم نشين آن، خوخنور يه محل آن در منطق انشان، كه سابقاً
،حفرياتي كه در مليان فارس انجام گرفتباشده،اي نزديك ايزه ومالمير كنوني تصور مينقطه

.)1372،39ملك شهميرزادي،(معلوم شد كه در فارس واقع بوده است 
 كه در ايسخنرانيدر، يستپي ير آميه كه در كتاب تاريخ ايلام قبلي او نامي از مليان ن و
1600 تا 3500(هرين، النّبينعصر روابط ايران و:  در بنياد لوكونين در لندن تحت عنوان1991

: چنين گفت،برگزار كرد) م. ق 
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كند گيري تغيير مي بار ديگر جهت،شود ايلامي خوانده مي- پيشي بعد كه دورهيدر دوره
گردد كه مركز آن ارتفاعات فارس در تل منضم مياي  فرهنگي گستردهيشوش به حوزهو

.)51، 1372عبدي،. (را تا سيستان بسط داده استنفوذ خودقرار دارد و) انشان(مليان 
امه محقّا اين انشان از چه زماني توجه قان را به خويش جلب كرد؟ مهمترين عامل جلب توج
هاي پادشاهان ايلامي كه در آن  و كتيبههاي سارگن اكدي و گوداقان به انشان جز كتيبهمحقّ

ق بزرگ  فرمان كوروش كبير بود كه متن آن را محقّ،خواندندخود را شاه شوش و انزان مي
 به زبان فارسي ترجمه كرده است و با حواشي دقيق به چاپ ، دكتر مجيد ارفعي،ايلامي شناس
:كنددر آن فرمان كوروش خود را چنين معرفي مي. رسانده است

 شاه چهار اكد،و شاه بابل، شاه سومرمن كوروش، پادشاه جهان، شاه بزرگ، شاه نيرومند،«
 كوروش، شاه بزرگ، شاه يانشان، نوه) شهر(، شاه ، شاه بزرگي جهان، پسر كمبوجيهگوشه

).17-1356،18ارفعي، (» .انشان) شهر( چيش پيش، شاه بزرگ، شاه يانشان، نبيره) شهر(
 دوم نيز عنوان شاه )20(يه شوتروك نهونتدوم،)19(روهوراتير-  دن/ تنيو،ضمن آنكه كيدن
.)18-29، 1370مجيد زاده،(اند شوش و انشان داشته

:گويدي انشان و در شناساندن آن ميدكتر ارفعي ذيل كلمه
هاي مركز  كه در نواحي دشت بيضا و مرودشت جاي داشته، ويرانهAnšan / Anzanانشان،«
شهر انشان يكي از شهرهاي كهن . هاي بيضا يافت شده است در ده مليان در نزديكي انشان،آن،

از ) م. پ2279 تا 2344(هاي سارگن اكدي باشد كه براي نخستين بار در يكي از لوحهايران مي
ت آنكه شايد علّ.  همواره نام اين شهر در تاريخ آمده است،آن ياد شده و از آن زمان به بعد

 به سبب پرآوازه بودن نام انشان ،خواندخود و نياكان خويش را به نام شاهان انشان ميش،كورو
.)1356،30ارفعي،(. )21(هرين با نام پارس باشدالنّو عدم آشنايي مردم بين

،گردندان و بختياري به دنبال انشان نميقان بعدي كه ديگر در خوزستدكتر ارفعي و تمام محقّ
 در روستاي مليان 1978 تا 1967هستند كه از ) 22(استان شناسي ويليام سامنرهاي بمديون كاوش

. بيضاي فارس انجام گرفته استيمنطقه
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ليان، همان انشان باستاني استم- 4
مليان روستاي كوچكي است در قلب بيضاي فارس كه تل هاي بزرگ اطراف آن كه يك 

ه باستان شناسان را به خود  توج1340ي ل دهه از اوايگيرد، هكتاري را در بر مي200يهمحوط
:هاي جغرافيايي مليان به شرح زير استصهمشخّ. جلب كرد

 كيلومتري          48شمال شرقي شيراز و - كيلومتري شمال50مليان به خط مستقيم در حدود «
هاي ارتفاع محوطه از سطح آب. شمال غربي تخت جمشيد در دشت بيضا قرار دارد- غرب

هاي  رود كر در جنوب كوهيدشت بيضا بخشي از حوضه. رسد متر مي1600زاد به حدود آ
، هاي آناين دشت آب و هوايي نيمه خشك دارد و آب آن از رود كر و شاخابه. زاگرس است

هاي غرب و شمال غرب مليان كه بلندي در كوه. شود قنات، چشمه و چاه تأمين مييهبه علاو
ها راه هايي وجود دارد كه از طريق آنهاي آزاد است، گذرگاهسطح آب متر از 3300ها آن

 تاريخ حفريات .)1378،80عبدي،(.شودباز مي- ديگر مركز تمدن عيلام-مليان به خوزستان
:گردد به   حفريات بسيار درخشان ويليام سامنر برمي1340هاي باستان شناسي در مليان بعد از سال

 از مليان بازديد 1968 و 1967 رود كر در سال هاي يگام بررسي حوضهويليام سامنر به هن«
ي سه از موس)23(دار يافت، اين آجرها را اريكاراينرتعدادي آجر كتيبهEDDيكرد و بر روي تپه

)24(».استشرق شناسي دانشگاه شيكاگو خواند و احتمال داد كه مليان همان انشان باستاني

:هاي تاريخ ايلام پاسخ داد از بزرگترين سؤالجستجوهاي سامنر به يكي
،دهد كه مليان همان انشان باستانشناسي نشان ميهاي باستانمطالعات كتيبه نگاري و كاوش«

.)67- 1380،47عبدي،(» .يلام بوده استاپايتخت مشهور 
 با تكيه به همين،دكتر مجيد زاده كه خود از كارشناسان صاحب نظر در اين زمينه است

:گويداطلاعات جديد ودر تأييد نظريات قبلي مي
قان  تصويري را كه محقّ… در تل مليان در استان فارس و]ش.هـ [1350يحفريات دهه«

 به ويژه فرهنگ و تمدن ايلامي داشتند، به ،هاي پيش از تاريخبراي ساليان دراز از فرهنگ
.)1370،2، مجيد زاده(» .يكباره دگرگون ساخت
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مدارك به دست آمده از حفريات مليان نشان داده است كه «:  از آن گفته بودو همو پيش
هاي يكي از ايالات مهم در دوران- همان شهر باستاني انشان يا انزان، باستاني در واقعياين محوطه

.)127، 1368، مجيد زاده(» . تاريخي بوده استياوليه
پژوهشي در اساطير «ر تعليقات بر كتاب د» فرمان كورش بزرگ«ها بعد از دكتر ارفعي سال

:تأكيد كرده است كه» دكتر مهرداد بهار«از زنده ياد » ايران
 شايد فارس ، مليان است و به معناي اعمل ت،، به معناي اخصAnšan / Anzanانشان/ انزان
ي و حتي در پاسخ كسان) 1-1381،4بهار،. (باشد ) …غير از فهليان، كازرون و بوشهر و (شرقي 

مجيدزاده از قول ، كنندكه انشان را در جاي ديگري غير از فارس و مخصوصاً مليان جستجو مي
:گويددكتر ارفعي مي

، و هخوانده شد» كليد انشان «]نامي عيلامي و به احتمال فهليان ممسني[از آن رو كه هوهنور «
هاي  در كوهتواند، پس هوهنور نمي)تل مليان در فارس(امروز محل انشان مشخص است 

.)33، 1370مجيد زاده، (».بختياري  باشد
:گويد مي،و فرانسوا والا كه پيشتر بخشي از نظريات او را نقل كرديم

،ايماطلاع حاصل كرده» از آنجا كه از شكل تركيبي سرزمين انشان سرزمين ايلام است« 
هاي تل گرفتن اينكه خرابهخصوص با در نظره ديگر تعيين محل آن نبايد ايجاد اشكال كند، ب

 در خود مستور مليان در فارس، انشان قديم را كه امروزه محل آن به خوبي تعيين شده است،
.)1376،189،والا(.سازدمي

 راينر و استاپلر همين نظر را        قاني چون سامنر،هاي جديد محقّپي ير بريان نيز با تكيه بر كاوش
ص شده است كه همان مرودشت در استان ، امروز با يقين كامل مشخّمحل سرزمين انشان«: دارد

 متعلق به الواح عيلامي،) تل مليان(در خود جايگاه اصلي انشان «: گويدو بعد مي»  فارس است
).74–1377،75بريان،(» . دوم كشف شده استيپايان هزاره

:كندمليان اينگونه  تأكيد مي/ انزان/  بر انشان،هايد ماري كخ كه او نيز ايلامي شناس است
)  كيلومتري غرب تخت جمشيد50تل مليان در ( كوهستاني شرق، شهر انزانيدر ناحيه«

، كخ(» .خواندند شاهان عيلام را شاه شوش و انزان مي،از اين روي. مركز دوم عيلام قرار داشت
1376،12(.
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 جديد و ارجاع به كارهاي جان ه به تحقيقات با توج، ايلامي شناس بزرگ،والتر هينتس
:نويسداو مي. تري داردو اريكا راينر نظر تازه) 25(هانسمان

. شده استتلفظ مي) Antsan( به عيلامي انت سن انزن كه گاهي انزان يا انشان نوشته شده،«
ها  پارس،در آن هنگام. ف زمين زدندم دست به تصرّ. ق700ها در اين منطقه در سال پارس
هاي تل محل اين شهر در خرابه. ف كرده بودند شهر انزن، مركز سرزمين انزن را نيز تصرّظاهراً

هينتس، (شود غرب تخت جمشيد تصور مي)26(] كيلومتري50[ كيلومتري 5مليان تقريباً در 
1380،62 -61(.

ه در اش ك بعديياثركمال يافته در،دانستريچارد فراي كه پيشتر محل انشان را نامعلوم مي
:گويد، چنين ميپرتو تحقيقات جديد شكل گرفته است

 ماليانيتپه( خويش به نام انشان يدر پارس در جنوب نخست عيلاميان بودند با شهر عمده«
به جايگاه شهر )  بيضايدر ناحيه (]تل مليان[ماليان تپه توان ازمي«و) 1380،84فراي،] تل مليان[

).17،همان. (ن راه پيمودانشاكهن عيلامي 
داند و با دو عكس زيبا يكي از   جان كرتيس در كتاب ايران كهن، مليان را انشان باستاني مي

اي ش كه متأسفانه اكنون با خاك يكسان شده و ديگري صحنه. هـ50يروستاي مليان در دهه
 را ثبت و ضبط كرده اري سامنر بر روي تل مليان بزرگترين رخداد دنياي ايلامي شناسياز حفّ
.)9، 1378س،تيكر(است 

ي  در دوره،هاي كهن بودهنمليان ضمن آنكه در طول قرون پيش از تاريخ پذيراي تمد
:شود هخامنشي تبديل به يكي از كلان شهرهاي جهان آن روز مي،تاريخي ايلامي و سپس

ت زماني كوتاه آن چنان تي در مدهاي جمعي مليان همزمان با دگرگونييدهكده] انشان[«
» .آيددر سراسر خاورميانه درميي يابد كه به صورت يكي از بزرگترين مراكز شهرگسترش مي

.)1368،139مجيد زاده،(
 ششم يههاي سامنر و همكاران او حكايت از اين دارد كه استقرار در مليان از هزاركاوش

،  ايلامييهاي پيش از تاريخ، دوره دورهي كه در بردارندهم تا به امروز ادامه داشته است،.ق
. اسلامي استيو ساساني و حتي دوره،  اشكانيهخامنشي،
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نتيجه- 5
 وشناساناكنون باستان. جغرافياي تاريخي ايلام در پرتو تحقيقات جديد تغييرات بزرگي كرده است

امي فلات ايران است كه ايلام به مفهومي وسيع تم. پژوهشگران معتقدند ايلام همان انشان است
 ايلام سرزميني است كه تقريباً،ا در مفهومي محدودتوانيم آن را امپراتوري ايلام بناميم، اممي

 شوشان در ،از ديد سياسي. گيرد و انشان عنوان پايتخت آن را دارداستان فعلي فارس را در برمي
وگاهي نام ايلام برآن اطلاق باشد ) انشان( قلمرو ايلامي يتوانست ضميمهبرخي ادوار مي

، نام برند ايلامي جديد كه اهالي ايلامي تبار به شوشان پناه مييدر دوره) شوشان(، اين ايالت گردد
.، شوشان از ايلام متمايز استبنابراين. گيردايلام به خود مي
رار شمال خوزستان ق بختياري ويشد در منطقهانزان كه تاكنون تصور مي/ جايگاه انشان

.، تل مليان در بيضاي فارس استبه معناي اخص فارس شرقي است و، به معناي اعم،دارد

هايادداشت
1. Elam

به دكتر ارفعي آن را. نويسندهاي عيلام و ايلام ميمترجمان ايراني اين كلمه را به صورت
ا خود تابع ها به املاي مترجم وفادار است، اماين پژوهش در نقل قول. نويسدشكل ايلام مي

.)77-78، ص 1367، عبدالمجيدارفعي،(اين باره بنگريد به در. ضبط دكتر ارفعي يعني ايلام است
2. Lullubi 

3. Haltamti

و آميه، پي ير، ( . carter and stopler . 1984: ك ن، بيشتر در اين زمينهيبراي مطالعه.4
.)1370، يوسف، و مجيد زاده. 1372

5. Gudea

6. shushun 

شود و ، سوزياناي يوناني است كه تقريباً به خوزستان اطلاق ميsusianaن نام ايلامي شوشو
. در مركز آن قرار دارد» شوش«شهر 

7. Anšan / Anzan
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8. tall -e- maliyān )1384قربانعلي ، ابراهيمي ،(ك به .ومليان ري بيشتر با بيضا يبراي آشنا(
9. simaški

10. Eparti

11. Hur patila

12. Ige – halki

13. Untash – Gal 

14. Dur – untash

15. Choga – Zanbil

16. Inshu Shinak

اگر چه خود او بعدها در كتاب .  به رد نظر والتر هينتس خواهيم پرداختاندكي بعد- 17
.س واقع استانزان در استان فار/ ها پذيرفت كه انشانپارسوداريوش 

.ميروشيجي استعلامت سؤال از- 18
19−ruhuratir

20−Shutruk –  nahunte

 شوش، برداشتي از گل -شاهراه تخت جمشيد«:  ايشان تحت عنوانيهگريد به مقالو بن- 21
 . 1370، در قافله سالار سخن؛ تهران؛ نشر البرز، »هاي باروي تخت جمشيدنبشته

22- William sumner 

23- Erica Reiner

24 -تا كنون در قالب سه تك نگاري،1978 تا 1968هاي هاي سامنر طي سالتنتايج فعالي 
براي اطلاعات بيشتر . ها مقاله منتشر شده است دكترا و دهيو كتاب و پنج پايان نامهد
 . 67–47 ، صص 1380عبدي، كاميار، : ك.ر

و  ) 80- 84صص  . 1378. عبدي، كاميار(و ) 49–55صص . 1372.  اليزابتكارتر،(و يا 
)stopler, matthew. w. 1984 – ).Reiner, Erica 1973(و ) sumner,william m.1972-1985(و) 1985

25- John Hansman 

26- Antsan



17/ي مطالعات ايرانيمجلهّ

.احتمالاً اشتباه چاپي در ترجمه رخ داده است.  كيلومتري50- 27

كتابنامه
انتشارات دانشگاه : تهران.  شيرين بيانيي تاريخ عيلام، ترجمه،)1372(آميه، پير، .1

. تهران
 تطبيقي بيضاي فارس، يش نامهگوي.  فرهنگ مردم بيضا،1384(،ابراهيمي، قربانعلي.2

. انتشارات   نيك خرد.  تهران
، فرهنگستان ادب و هنر ، تهرانفرمان كوروش بزرگ،)1356(،ارفعي، عبدالمجيد.3

. ايران
 باستان ي، مجله"گرايدسپيده دمي كه به روشنايي مي"،)1367(، ارفعي، عبدالمجيد.4

.لي اوشمارهسال سوم،تاريخ،شناسي و
. آگهتهران،.  پژوهشي در اساطير ايران،)1381(،، مهردادبهار.5
.تهران، انتشارات سمت. )2( تاريخ ايران باستان ،)1381(، بياني، شيرين.6
،پوري كمال نبيترجمهاقتصادي هخامنشيان،تاريخ سياسي و،)1366(،ا . ، م داندامايف.7

.نشر گسترهتهران،
 احمد يترجمه) ن تمديمشرق زمين، گاهواره(ن  تاريخ تمد،)1367(، ويلدورانت،.8

.آرام و ديگران، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي
ي جامعهيطرح مطالعهبختياري؟ استان چهارمحال ويبودجهسازمان برنامه و.9

.شهركردبخش ساختار اجتماعي،عشايري،
10.از روزگاران باستان تا امروز « تاريخ مسجد سليمان،)1374(،اس شهني، دانشعب« ،

.، هيرمندتهران
ي  نشر دانش، سال چهاردهم، شماره"ايران باستانهرين والنّبين"،)1372(،عبدي، كاميار.11

ل ودوماو.



يك جستجوي تاريخي: انزان/انشان/ 18

 باستان يه مجلّ در مليان،EDD بناي عيلامي مياني در كارگاه ،)1378(،عبدي، كاميار.12
، 1378، ل اوي دوم، سال چهاردهم، شمارهي سال سيزدهم، شمارهشناسي و تاريخ،

 .80–84صص 
يه، مجلّ» مليانهاي باستان شناختي درسرگيري فعاليتاز «،)1380(،عبدي، كاميار.13

 . 47-67، صص 80، بهار و تابستان ل اوي شماره سال پانزدهم،تاريخ،باستان شناسي و 
، نيا، تهران مسعود رجبين، ترجمه ميراث باستاني ايرا.1368. ن . فراي، ريچارد.14

.شركت انتشارات علمي و فرهنگي
،  مسعود رجب نياي ترجمه تاريخ باستاني ايران،،)1380(،نلسون. فراي، ريچارد.15

.تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي
 باستان يهجلّم،»)تل مليان(بناي ايلام مياني در انشان «، )1372(،كارتر، اليزابت.16

.55 تا 49ص : 13–14 و تاريخ، شناسي
 حسن انوشه، تهران، ي ايران در سپيده دم تاريخ، ترجمه،)1365(،، جورجكامرون.17

.شركت انتشارات علمي و فرهنگي
.، كارنگ پرويز رجبي، تهراني از زبان داريوش، ترجمه،)1376(،كخ، هايد ماري.18
.، كارنگي، تهران خشايار بهاري ايران كهن، ترجمه،)1378(،، جانكرتيس.19
 عيسي بهنام، ي هنر ايران در دوران ماد و هخامنشي، ترجمه،)1346(،گيرشمن، رمان.20

. شركت انتشارات علمي و فرهنگيتهران،
. مركز نشر دانشگاهي، آغاز شهرنشيني در ايران، تهران،)1368(،مجيد زاده، يوسف.21
.ن، مركز نشر دانشگاهي، تهران ايلام تاريخ و تمد،)1370(،مجيد زاده، يوسف.22
23.اميركبير، تهران فرهنگ فارسي،)1371(،دمعين، محم ،.
 نشر دانش،،"ايلام نخستين دولت فدرال جهان"،)1372(، صادقملك شهمير زادي،.24

.  چهارم يشمارهسال سيزدهم،
» از قلمرو ايلامي انشان و شوش تا قلمرو پارسي انشان«، )1376(،دو پي يرميروشيجي،.25

 و ژنوييو ژان پرو: زير نظر. ش و جنوب غربي ايران، تاريخ و باستان شناسيشو
.، مركز نشر دانشگاهيهايده اقبال، تهران: ، ترجمهدلفوس



19/ي مطالعات ايرانيمجلهّ

شوش و جنوب غربي . »اي از عوامل جغرافيايي ايلامخلاصه«، )1376(، فرانسواوالا،.26
.، مركز نشر دانشگاهي تهران…ايران

تهران،.  فيروز فيروزنيايهترجم.  عيلاميهنياي گمشدد، )1376(، والترهينتس،.27
.شركت انتشارات  علمي و فرهنگي

، عبدالرحمن صدريه، تهرانيها، ترجمهداريوش و پارس، )1380(،والترهينتس،.28
.راميركبي

29. Carter ,Elizabeth 

1996 Excavations at Anshan (Tal-e Malyan): The Middle Elamite 

period, Malyan Excavation Reports П, Philaldelphia: The University 

of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology. 

30. Carter, E . and M.W .Stopler ;

31. Elam, Survays of political History and Archeoloyg , University of    

32. California press. 

33. Reiner, Erica.
34. "The Location of Anšan" , Revue d,assyriologie 67 : 57-62 .
35. Stolper , Matthew W.
36. ..Texts from Tall-i  Malyan I : Elamite Administrative Texts , 

Philadelphia : university of pensylvania press.
37. proto-Elamite texts from tal-I maylan , kadmos 24 : 1-12 .
38. Sumner , william M.
39. Cultural development in the kur river basin, iran: an archaeological 

analysis of settlement patterns, ph.d. dissertation, department of 

anthropology, the university of Pennsylvania.
40. the proto – elamite city – wall at tal-I malyan , iran 23 : 153-161.



يك جستجوي تاريخي: انزان/انشان/ 20

41. 1988a  prelude to proto-elamite anshan : the lapuiphase , iranica antiqua   

23 : 23 – 44 .
42. 1988b  Malian ,tall-e (anshan) , reallexikon der assyriologie und 

vorderasiatischen  archaologie 7 (3 – 4): 306 – 320.
43. Archaeological measures of continuity and the arrival of the persian in 

fars , in: achaemenid history, vol. VIII : continuity and change , Heleen 

Sancisi – weerdenburg , Amelie kuhrt , and Margaret c.Root (eds), pp . 

97 – 105 , Leiden : Instituutvoor het Nabije Oosten . 

44. Early Urban Life in the Land of Anshan. Excavations at Tal-e Malyan in 

the highlands of  Iran, Malyan Excavation Reports vol. III, Philadelphia 

and Chicago: the University of Pennsylvania Museum of Archaeology 

and Anthropology and the Oriental Institute of the University of 

Chicago.


